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آرش حسن‌پور
پژوهشگر مطالعات تصویری

عکس خارجی اســت. راوی عکس یعنی عکاس، تصویر 
را در ورزشــگاه یکصــد هزارنفــری آزادی تهران گرفته اســت. 
عکــس ازجملــه عکس‌هــای خبری – ورزشــی اســت که نیت 
گــزارش تصویــری ورزشــی دارد. عکــس از ســری مســابقات 
لیگ برتر فوتبال مردان کشــور دوره بیستم و در هفته نخست 
مســابقات به تاریخ 1399/8/17 است. دیدار دو تیم استقلال 
تهــران و مــس رفســنجان بــا ســرمربیگری محمــود فکری در 
نیمکــت آبی‌ها. این دیــدار در نهایت با نتیجــه دو بر صفر به 
ســود تیم اســتقلال خاتمــه یافت تــا این تیم قدم نخســت را 
در مســابقات داخلی با پیروزی پشــت ســر بگذارد و سرمربی 
جدیــد نیز بدون حاشــیه لیگ را آغاز کند. عکس شــب‌هنگام 
گرفته شــده اســت. نمای عکس تقریباً نمای متوســط اســت؛ 

زاویه دوربین کمی پایین از نمای همطراز است. 
ایــن نزدیکــی و زاویــه دلالت بــر دو چیــز دارد؛ اول اینکه 
واکنش شخصیت اول داستان عکس برای عکاس مهم است 
و انتقال‌پذیــری حــس و مقصــود شــخصیت محــوری عکس 
بــرای عــکاس اهمیــت داشــته اســت و دوم اینکه شــخصیت 
اصلــی عکــس را در موقعیــت برتــر و قدرتمنــد نشــان دهد. 
او کســی جــز وریــا غفــوری نیســت. بازیکــن متعصــب، مبارز 
و جنگجــوی فوتبــال کشــور کــه عرصه‌هــای صعــود و ترقی و 
پیشــرفت را در این ســال‌ها با عزمی راســخ و تلاشی مضاعف 
پیمود و به سطح اول فوتبال کشور و باشگاه آبی‌ها رسید. او در 
این مسابقه زننده گل اول تیمش در دقیقه‌ 58 بود. پس از به 
ثمر نشاندن گل نوبت به واکنش یا شادی پس از گل می‌رسد. 
شادی پس از گل را می‌توان نوعی »مناسکِ فوتبالی« دانست 
کــه می‌تواند دلالــت بر معانــی درون و برون‌متنــی و فوتبالی 
وســیعی داشته باشــد. برای نمونه شــادی پس از گل آل کثیر 

در دلالتی داخلی و ملــی، نوعی عرض ارادت به خانواده‌اش 
بــود امــا در عرصــه بین‌المللــی ایــن واکنــش نوعــی حرکــت 
نژادپرســتانه تلقــی شــد و ماحصــل آن توبیــخ و محرومیــت 
ســنگین برای این ورزشــکار فوتبالی شــد. بازیکنان در شــادی 
پــس از گل خود می‌تواننــد طبقه، پایگاه اجتماعی، ســلیقه و 
خلاقیت خود را با تمهیداتی چون زبان بدن و حرکات ورزشی 
آکروباتیک یا استفاده از موقعیت زمین و سکوها نشان دهند. 
در عکس، ورزشگاه خالی از تماشاگر است اما واکنش بازیکن، 
مخاطــب واقعــی و حقیقــی نــه در خانــه و قــاب تلویزیون که 
روی ســکان ســرمربیگری تیــم ملــی دارد. غفوری پــس از به 
ثمــر رســاندن گل نخســت، مســتقیم بــه ســمت جایگاهــی 
رفت که دراگان اســکوچیچ ســرمربی کروات تیم ملی فوتبال 
نشســته بود. این مناســک فوتبالی اینجا و بــرای وریا غفوری، 
مناســکِ اعتراض اســت. زبان بدن ورزشکار زبانی تهاجمی و 
هشــداردهنده اســت. وریــا در عکس توســط دو هم‌تیمی آبی 
دیگر بــه نام‌های ارســان مطهــری و آرش رضاوند همراهی 
می‌شــود. ارســان ‌همــراه اوســت. دســت بــر شــانه هم‌تیمی 
گذاشــته تــا همراهــی و حمایت از او را نشــان دهد و انســجام 
تیمی را گوشــزد کند و آرش رضاوند هم در پشــت سر در حال 
پیوســتن به حلقه شــادی بازیکنان تیم خودی است تا تبریک 

بگوید و هم‌تیمی‌اش را سپاسگزاری کند. 
چهره‌ رضاوند خندان و مســرور اســت اما چهره ارســان 
خشــمگین و هیجان‌زده اســت. صورت او درهم‌کشــیده شده 
اســت امــا صورت رضاوند گشــوده اســت. صورت شــخصیت 
اصلــی نیــز تا حدود زیادی از چشــم ما پنهان‌شــده اســت. در 
حقیقــت غفــوری در ایــن فریم با ســاختن یک فــرم خاص از 
حرکات دســت و صورت نمادی مانند عینک را مصور ساخته 
اســت. عینک نمادی از دقیق دیدن، درســت دیدن و فراتر از 
آن، بینــش اســت. بینش فراتــر از قوه باصــره و توانش دیدن 
است. خطاب اصلی وریا، سرمربی تیم ملی است. اسکوچیچ 
به همراه وحید هاشــمیان در ورزشــگاه حاضر و ناظر مسابقه 
اســت امــا وریــا و شــادی پــس از گل او ناظــر به این اســت که 
»شــما نمی‌بینیــد«. او در ایــن واکنش عصبیِ کنترل‌شــده که 
هیــچ نشــانی از شــادی در آن نیســت می‌خواهد بــه کادر فنی 

تیــم ملی فوتبال کشــور یــک عینک دُرســت‌بینی هدیه بدهد 
یــا اینکــه می‌خواهــد بگویــد چشــمتان ایــراد دارد و بــا غرض 
نــگاه می‌کنیــد. معلــوم نیســت. عکــس ابهــام دارد و واکنش 
شــخصیت اصلی نیز بر ایــن تأویل‌پذیری افزوده اســت. وریا 
در این مســابقه و دیگر مســابقات بازوبند کاپیتانی را بر بازوی 
چپ خود با رنگ زرد بسته است. رنگ زردرنگ هشدار است 
و واکنش حساب‌شــده و طراحی‌شده کاپیتان تیم هم ناظر به 
همیــن نقد و توبیخ اســت. این واکنش بــه‌ دوراز رنگ پیراهن 
تیــم اســتقلال اســت کــه نمــادی از صلح و همســازی اســت. 
همچنیــن پیراهن تیم فوتبال اســتقلال دو ســتاره زرین دارد؛ 
امــا رفتار کاپیتان رنگ و نشــانی از حرفه‌ای بودن و الگومندی 
بــرای جوانــان و جویای نام‌هــای عرصه فوتبــال در چارچوبِ 

ملی ندارد.
لمبــرت )1396: 248( می‌نویســد فوتبــال در ترویج نوع 
دیگــری از برخــورد بــا دیگران نیز دخیل اســت: نگــرش توأم 
بــا احتــرام و مــدارا. فوتبــال این احترام را با ســهیم شــدن در 
خودشناســی متعالی‌تری ایجاد می‌کند. بــا این‌ حال تعصب 
می‌توانــد تبدیــل به‌نوعــی شــیفتگی شــود و بدیهی اســت که 
جانبــداری و قبیله‌گرایــی فوتبــال بــه تبعیــض، پارتی‌بــازی و 
پرخاشــگری دامــن می‌زند. واکنــش وریا نیز بــه‌ دوراز هرگونه 

هم‌فهمی و مدارا است. 
او بــرای خــود ایــن حــق را قائل شــده تــا به لیســت تیم 
ملی بتازد و ســرمربی و کادر فنی را از این بابت شــماتت کند. 
ایــن حق را چه کســی به او و دیگر بازیکنان، اصحاب رســانه و 
هواداران داده اســت؟ خوب اســت یکبار از خود این ســؤال را 
بپرســیم که آیا تیم ملی یک ســرمربی دارد یا میلیون‌ها کادر 
فنی یا ســرمربی. بلایی که ما ایرانیان در عرصه ورزش بر ســر 
ســرمربیان وطنی و خارجی می‌آوریم؛ بلای سهمگینی است. 
بلای دخالت و بی‌احترامی. به شــخص سرمربی و از آن فراتر 
نهاد ورزش و از آن‌ هم فراتر؛ قانون. ما عادت کرده‌ایم خود را 
در جایگاه نهاد و قانون بنشانیم و حکم صادر کنیم. چه رفتار 
نادرست و ناشایستی. چه رفتار نابخردانه و به‌ دوراز عقلانیت 
نهادی مدرنی. فوتبال ما حرفه‌ای نیست و به نظر می‌رسد که 
در آینده نزدیک نیز به این مهم دست نخواهد یافت. فوتبال 

یــک نشــانه اســت. نشــانه‌ای از توســعه‌نیافتگی و تمایلــی به 
خشونت نهادینه‌شده‌ نمادین و آشکار ایرانی. حرکت بازیکن 
در اینجــا فراخوانی به ســتیز و همــاوردی با اتــکا به موقعیت 
فرادستانه‌ گلزنی است. می‌توان گفت رفتار و فرهنگ فوتبالی 
مــا چــه در داخــل و چه در خــارج از زمین، چه خــود بازیکن و 
چــه هــوادار و جرایــد و رســانه‌ها، همگــی فاصلــه اساســی‌ای 
دارنــد از آنچــه از آن انتظار می‌رود و بایســته ورزش حرفه‌ای 
اســت. این بلا هیچ سرمربی را از گزند خود مصون نمی‌دارد. 
بلاژویچ، برانکو، دایی، قلعه‌نویی و کی‌روش هم نمی‌شناسد. 
دیر یا زود ما به اصل خود برگشــته و تمرکز مربی را مخدوش 
کــرده و در ایــن میــدان گلادیاتورها، ســرمربی از پادرآمده و از 
نیمکــت رخت برخواهد بســت. در عکس ســر بازیکن از بدن 
او جلوتــر اســت. بــدن او حالــت تهاجمــی پیــدا کرده اســت؛ 
گویــی برای یک نبــرد و یقه‌گیری نه‌چندان ترمــز بریده آماده 
می‌شــود. نبردی نابرابر. نبرد سرمربی و بازیکن شایسته ملی 
که هم مدعی اســت و هم خود را مُحق می‌داند اما اســتقلال 
سرمربی را به رسمیت نمی‌شناسد. بدون در نظر گرفتن حق 
سرمربی و فدراســیون برای ارائه یک لیست مستقل. راستش 
را بخواهید فوتبال ملی و باشــگاهی ما هیچ‌گاه از حاشیه مُبرا 
و جــدا نخواهــد بــود چرا کــه بند ناف ایــن فوتبــال را با همین 
قلدربازی‌هــا، کُری‌خوانی‌هــا، ســنگ‌اندازی‌ها و کارشــکنی‌ها 
بریده‌انــد. تعقــل و احترام بــه نظر دیگران کــه هیچ؛ فرهنگ 
ورزش ایرانی در ســال‌های اخیر فرهنگ طلبکاری و معارضه 
شــده اســت و ایــن از شــأن و منزلــت ورزش و در وهله‌ بعدی 
تمامیــتِ قانــون و نهــاد متولــی آن در عرصــه‌ فوتبال کاســته 
اســت. ایــن فرهنــگ، افــراد خوش‌اخــاق و خوش‌ســابقه‌ای 
همچــون کاپیتــان آبی‌ها را نیــز رفته‌رفته درگیر بلیه حاشــیه، 
قراردادهــای نجومــی و شــهرت کرده و بیــش ‌از پیش در خود 
فرومی‌کشــد. اینجاســت کــه بــا نومیــدی بایــد پرســید: آقــای 

غفوری ... شما دیگر چرا؟
  ______________

لمبرت، انَدرو )1396( سیر تکامل هوادار فوتبال و راه فضیلت، 
در فوتبــال و فلســفه، ترجمه عیســی عظیمی، نشــر مرکز، چاپ 

اول، تهران.
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